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  هاي رمان پسامدرن بر اساس نظريه» ستاره است«نقد فيلم 
  ١شيرزاد طايفي

  دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه علامه طباطبائي تهران 
  ٢ني فوكلائيمحمدحسين رمضا

 ارشد ادبيات تطبيقي دانشگاه علّامه طباطبائي تهران. كارشناس

 ٢٠/٧/١٣٩٨اريخ پذيرش: ت|       ٢٧/١٠/١٣٩٧تاريخ دريافت: 

  چكيده
تـوان بـه مقايسـة      بر خلاف مكتب فرانسوي ادبيات تطبيقي كه مطابق آن، صرفاً مي

ريكـايي، تطبيـق متـون    دو متن نوشتاري با لحاظ شرايطي پرداخت، در رهيافـت آم 
پذير است كه منجر به درك بهتري از  ادبي با هنرهاي مختلف از جمله سينما امكان

كـه رمـان و فـيلم مشـتركات زيـادي دارنـد، از بسـياري          جـا   شود. از آن ادبيات مي
شـوند. ايـن    پـذير محسـوب مـي    جهات به يكـديگر شـبيه هسـتند و دو ژانـر قيـاس     

ي بحث دربارة فيلم سينمايي از منظر نظريه و نقد ادبي مشتركات، زمينة مناسبي برا
دهد مفاهيم و اصطلاحاتي را كه به طـور معمـول    كند و امكان مي جديد فراهم مي

دانـيم، بـراي كاوشـي نقادانـه دربـارة سـاختار و        ابزاري براي بحث دربارة رمان مي
اخيـر اصـطلاح   هاي   صناعات و مضامين فيلم به كار ببريم. از سويي ديگر، در سال

هاي نقادانه دربارة رمان در كشور ما رواج يافتـه و بسـياري     در بحث» پسامدرنيسم«
نويسي بـه سـبك پسـامدرن از     نويسان جديد نيز شيفتگي وافري به داستان از داستان

تـرين   دهند؛ لذا در اين پژوهش، ابتدا با بررسي نظرات برخي از مهـم  خود نشان مي
هـاي پسـامدرن    مورد استفاده در رمان  امدرن، نوزده تكنيكانديشمندان ادبيات پس

 ،»سـتاره اسـت  «ها در فـيلم   استخراج شده و با روش تحليل كيفي به كارگيري آن

است. نتايج بررسـي، گويـاي قرابـت ادبيـات و سـينما (بـه        مورد بررسي قرار گرفته
يري است؛ عنوان يك متن تصويري) و قابليت مقايسة اين دو متن نوشتاري و تصو

هاي پسامدرن بـه كـار گرفتـه     هايي كه در نگارش رمان بسياري از تكنيككه   چنان
  است. شوند، با بسامد بالايي در فيلم مورد بررسي نيز استفاده شده مي

سـامدرن، مـتن   سـينماي پ  مكتب پسامدرن، رمـان پسـامدرن، سـينماي ايـران،     هاي كليدي: واژه
  نوشتاري، متن تصويري
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Abstract 
Contrary to the French school of comparative literature that 
assumes only texts having certain conditions can be compared, in 
the American approach it is possible to compare literary texts 
with other forms of art such as cinema so this possibility can 
contribute to a better understanding of literature. Since novels 
and films have a lot of shared characteristics, they are similar in 
many aspects and are in fact regarded as two comparable genres. 
This commonality can pave the ground for reviewing films from 
the perspective of modern theories on literary criticism so that 
concepts and jargons commonly used as a means to discuss 
novels, can also be applied for the critical analysis of films’ 
structures and themes. On the other hand, we witness a tendency 
to “postmodernism” in the current critical discussions about 
novels in our country such that many novelists today show great 
interest to postmodernist style in writing. Reviewing some of the 
most important theories on postmodern literature, this study aims 
to extract 19 techniques used in postmodern novels and then to 
explore their application in the film “Being a Star” through 
qualitative analysis. The results of the study showed 
commonality between literature and cinema (as a visual text) as 
many techniques used in postmodern novels are also applied in 
the above film with high frequency.  

Keywords: Postmodernism, Postmodern Novel, Cinema of Iran, 
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 ٢٣٥  رمان پسامدرن يها هيبر اساس نظر» ستاره است« لمينقد ف

  . درآمد١
رمان و فيلم به دليـل مشـتركات زيـاد، از زوايـاي مختلفـي شـبيه هـم بـوده و دو ژانـر          

شوند. اين مشتركات بستر مناسبي براي بحث دربارة فيلم سينمايي از  پذير محسوب مي قياس

كـه بـه   دهـد مفـاهيم و اصـطلاحاتي را     ادبي فراهم نموده و امكان مي ديدجهاي   منظر نظريه

دانيم، براي كاوشي نقادانه دربـارة سـاختار و    طور معمول ابزاري براي بحث دربارة رمان مي

صناعات و مضامين فيلم به كار ببريم. از طرفـي، پـرداختن بـه مباحـث جديـد ادبـي هماننـد        

هاي پسامدرن در سـينما كـه در    هاي رمان كارگيري مباني و تكنيك  پسامدرنيسم و بررسي به

تصويري است، منجر به نشان دادن قرابت ادبيات و سينما و دريـافتن ايـن حقيقـت     اصلْ متنِ

اسـت.   ها در فيلم مورد بررسي با چه بسامد و كيفيت به كارگرفته شـده  شود كه اين مؤلفه مي

، »ستاره است»  ها در فيلم هاي ادبي پسامدرن و بررسي آن در ضمن، تبيين بسياري از تكنيك

شناخت بيشتر و بهتر ايـن موضـوع شـده و راه را بـراي تحقيقـات آتـي در        تواند منجر به مي

  حوزة ادبيات و سينما باز نمايد. 

هاي انجام شـده، تـاكنون بررسـي تطبيقـي كمتـري بـين        گيري از آنجا كه بر اساس پي

متون نوشتاري و تصـويري و تطبيـق مبـاني رمـان و فـيلم از نظـر مكتـب پسـامدرن صـورت          

يابد. علاوه بر آن، ايـن پـژوهش بـا معرفـي برخـي از       ن پژوهش ضرورت ميگرفته، انجام اي

پسـامدرن، ايـن شـالودة نظـري را در نقـدي عملـي از فـيلم         هاي  ترين رويكردهاي رمان  مهم

هاي بيشتري از منظر نظريه  مورد بحث به كار گرفته، تا از اين راه مشوق نوشتارها و پژوهش

  ايران باشد. و نقد ادبي جديد دربارة سينماي 

هـاي   هـاي رمـان   براي انجام اين پژوهش، ابتدا اطلاعات و مباني نظري، شامل تكنيك

هـاي   بـرداري گرديـده و از ميـان فـيلم     آوري و فـيش  پسامدرن با مطالعة منابع مختلف، جمع

انتخـاب و پـس    »ستاره اسـت «اند، فيلم  مدرنيستي ساخته شده سينماي ايران كه در سبك پسا

بنـدي و تحليـل    هـا اسـتخراج، دسـته    كـار رفتـه در آن   هـاي بـه   ترين تكنيك عمدهاز بررسي، 

 است. شده



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٢٣٦

  هاي تحقيق .  سؤال٢
  مدرن در ادبيات و سينما چيست؟ . مشخصة آثار پسا١-٢

مورد بررسي، نمود   هايي در فيلم ها و شيوه هاي پسامدرن به چه شكل . مباني رمان٢-٢

 است؟ يافته

شوند، بـا سـاختار    هاي پسامدرن به كار گرفته مي ي كه در رمان. ساختار و صناعات٣-٢

  مورد بررسي تا چه ميزان قابليت مقايسه و تطبيق دارد؟  هاي به كار رفته در فيلم و تكنيك

 شود؟ مورد بررسي ديده مي  هاي پسامدرن در فيلم . چه عناصري از مباني رمان٤-٢

مـورد    هاي پسـامدرن در فـيلم   اي رمانه كارگيري تكنيك  هايي در به . چه تفاوت٥-٢

 بررسي وجود دارد؟

هاي پسامدرن، تـا چـه حـد     هاي رمان . فيلم مورد بررسي در به كارگيري تكنيك٦-٢

 موفق بوده است؟

  هاي پژوهش  . فرضيه٣
  هاي مشتركي هستند. مدرن در ادبيات و سينما داراي مباني و تكنيك آثار پسا .١-٣

  هاي بسيار نزديـك و مشـابه در فـيلم    ها و شيوه امدرن به شكلهاي پس . مباني رمان٢-٣

 است. نمود يافته» ستاره است«

هاي پسامدرن، تا حدود زيادي بـا   . ساختار و صناعات به كار گرفته شده در رمان٣-٣

  مورد بررسي، قابليت مقايسه و تطبيق دارد.  هاي به كار رفته در فيلم ساختار و تكنيك

 شود. مورد بررسي ديده مي  هاي پسامدرن در فيلم باني رمان. بسياري از م٤-٣

هـاي پسـامدرن در    هاي رمان كارگيري تكنيك  اي در به هاي قابل ملاحظه . تفاوت٥-٣

 مورد بررسي، وجود ندارد.  فيلم

هـاي پسـامدرن بسـيار موفـق      هـاي رمـان   . فيلم مورد بررسي، در كاربست تكنيك٦-٣

 است. بوده
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  . پيشينة پژوهش٤
هاي انجام شده، دربارة موضوع پژوهش به طور مستقيم  گيري ها و پي بر اساس بررسي

) بـا  ١٣٨٦تـوان بـه كتـاب حسـين پاينـده (      ها مـي  تحقيقات اندكي انجام شده، كه از ميان آن

و مقالـة احسـان   » رمان پسامدرن و فيلم: نگاهي بـه سـاختار و صـناعات فـيلم مـيكس     «عنوان 

مدرن در سينماي ايران (مـورد    گفتمان پست«) با عنوان ١٣٩٥برزيان ( آقابابايي و علي قنبري 

  اشاره كرد.» مطالعه فيلم صندلي خالي)

  هايي كه به طور غيرمستقيم با موضوع تحقيق ارتباط دارند، عبارتند از: پژوهش

هـاي   بررسـي مؤلفـه  «) بـا عنـوان   ١٣٩٢ارشـد سـمانه پـورغلامي (    نامة كارشناسـي  پايان

بـه راهنمـايي عليرضـا فـولادي در     » پـور  آثار رضا اميرخاني و شهرنوش پارسـي پسامدرن در 

بررسـي و  «) بـا عنـوان   ١٣٨٩ارشـد اطهـر پورمحمـدي (    نامة كارشناسي دانشگاه كاشان. پايان

بـه  » مدرنيسـم   هاي مدرنيسـم و پسـت   هاي سيمين دانشور با توجه به ابعاد و مؤلفه تحليل رمان

ارشـد   نامـة كارشناسـي   نشـگاه پيـام نـور مركـز تهـران. پايـان      راهنمايي مصطفي گرجي در دا

مدرنيسم در رمـان فارسـي (بـا تكيـه بـر        تأثير پست«) با عنوان ١٣٨٨برگرد (  اصغر رهنما  علي

بـه راهنمـايي سـعيد    » اش، هـيس، گـاوخوني و ملكـوت)    چهار رمان آزاده خـانم و نويسـنده  

) با عنوان ١٣٨٧ارشد محياسادات اصغري ( اسينامة كارشن وند در دانشگاه لرستان. پايان زهره

هـاي سـيمين دانشـور در ادبيـات      نمودهاي پسامدرنيسم در آثـار سـيمين دانشـور (نـوآوري    «

به راهنمايي حسين پاينده در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعـات فرهنگـي.   » داستاني معاصر)

مدرن   هاي پست بررسي مؤلفه«) با عنوان ١٣٩٢منش ( ارشد علي سجادي نامة كارشناسي پايان

بـه راهنمـايي ابـراهيم    » پرسـت نـازنين محمدرضـا كاتـب     در دو رمان وقت تقصـير و آفتـاب  

) بـا عنـوان   ١٣٩٢عزيز ( ارشد محسن لطفي  نامة كارشناسي محمدي در دانشگاه بيرجند. پايان

  سينا. بوعليبه راهنمايي مهدي شريفيان در دانشگاه » پسامدرنيسم در آثار ابوتراب خسروي«

  پردازان ادبيات پسامدرن . نظريه٥
انـد، از   پـردازي كـرده   ابتدا نظريات دوازده انديشمندي كه در زمينـة پسـامدرن نظريـه   

ديويـد لاج  ، )John Barth(جان بـارت  ، )Jean-Francois Lyotard(قبيل: ژان فرانسوا ليوتار 
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)David Lodge( ،   بـري لـوئيس)Barry Lewis( ،   لينـدا هـاچن)Linda Hutcheon( ،  هيـدن

، )Patricia Waugh(پتريشا و ، )Brian McHale(هيل  برايان مك، )Hayden White(وايت 
 Fredric(فردريك جيمسن ، )Jean Baudrillard(ژان بوديار ، )Ihab Hassan(ايهاب حسن 

Jameson ( ديويد هاروي و)David Harvey( ها، آراء و نظـرات هشـت   بررسي و از ميان آن 

پردازي كه به طور خاص در ادبيات پسـامدرن (بـا تأكيـد بـر ادبيـات داسـتاني)، فعاليـت         نظريه

بنـدي و   پسامدرن به كار گرفته شـده، جمـع   هاي كرده و نظريات آنان به طور مشخص در رمان

  ١هاي پسامدرن استخراج گرديد. هاي به كار گرفته شده در رمان مباني و تكنيك

  هاي پسامدرن رمان هاي . مباني و تكنيك٦
پـردازان پسـامدرن بـه     شده از آراء نظريـه   در اين بخش، صرفاً نوزده تكنيك استخراج

 ،»ستاره اسـت «هاي مورد استفاده در  گردد و توضيحات مربوط به تكنيك   شرح زير ذكر مي

  شود. در قسمت بررسي فيلم ارائه مي

ــانه / )intertextuality(بينامتنيـــت  ــواي وجودشناسـ )/ ontological content(محتـ

از / )pastiche(تقليـد يـا اقتبـاس    / )anachronism(نظمـي زمـاني در روايـت رويـدادها      بي

 association of incoherent(ها  تداعي نامنسجم انديشه/ )fragmentation(گسيختگي  هم

thoughts( / پارانويا)paranoia( / دور باطل)vicious circle( /  اختلال زبـاني)language 

disorder( / ــاقض ــه/ )contradiction(تنـ ــايي  جابـ ــدم/  )permutation(جـ ــجام   عـ انسـ

)incoherence(  / فقدان قاعده)irregularity(  / روي  زيـاده)excess( /  آيرونـي)irony( /
/  )disintegration of metanarratives(هـاي اعظـم    يـا روايـت   هـا   فروپاشـي فراروايـت  

ــنع   ــازي تص ــتان  /  )verisimilitude(آشكارس ــنده در داس ــور نويس  the writer’s(حض

presence in fiction( / مرگ اقتدار مؤلف)the death of author’s authority( .  

  . بررسي فيلم ستاره است٧
اي از داسـتان آن پرداختـه، سـپس     در اين قسمت، ابتدا به معرفي عوامل فيلم و خلاصه



 ٢٣٩  رمان پسامدرن يها هيبر اساس نظر» ستاره است« لمينقد ف

هاي پسامدرنيستي در اين فيلم را تحليل  فاده در رمانهاي مورد است كاربست مباني و تكنيك

گانـة   هاي نـوزده  جا كه شايد نتوان هيچ فيلمي را نمونه آورد كه همة تكنيك كنيم. از آن  مي

جا به كار گرفته باشد، در توضـيحاتي كـه دربـارة ايـن فـيلم ارائـه        مذكور را به صورت يك

اسـت. در پايـان    كـه در فـيلم مصـداق داشـته     شـود   هايي اشاره مي گردد، صرفاً به تكنيك مي

  آوريم. بندي انجام شده را در قالب جدولي به طور خلاصه مي ها نيز، جمع بررسي

هاي داده شـده در فـيلم مـورد بررسـي، بـه ترتيـب (از        لازم به ذكر است كه ارجاع    

ه و ثانيـة  )، ساعت، دقيقcompact disk- CDچپ به راست) عبارتند از: شمارة لوح فشرده (

يعني ارجاع به لوح فشردة شمارة يـك  »  ١ -٠١: ٢٠: ٣٠«صحنة مورد بررسي. به عنوان مثال 

اي كه در ساعت اول و دقيقة بيست و ثانية سي (يا دقيقة هشتاد و ثانيـة سـي) شـروع     و صحنه

باشد، يعني فيلم بـه صـورت   »  ٠ -٠١: ٢٠: ٣٠«كه ارجاع به صورت  است، و در صورتي شده

 است.  ونده(فايل) و فاقد لوح فشرده بودهيك پر

  اي از عوامل و داستان فيلم: خلاصه

  ١٣٨٤: سال ساخت

  : فريدون جيرانيكارگردان

  حميد اعتباريان (با مشاركت مؤسسة سپند هنر، مجيد مولايي)كننده:  تهيه

  فريدون جيراني (مشاور: داريوش داميار) نامه: فيلم

  محمد آلادپوشبردار:  فيلم

  حسن ايوبين: تدوي

  علي صمدپور موسيقي متن:

نيكـي كريمـي، امـين حيـايي، انديشـه فولادونـد، مژگـان ربـاني، مهـدي          بازيگران: 

اصـغر طبسـي، حسـين ناصـرالملكي،      آبـادي، علـي   صباغي، رضا دلاوري، سـارا جنـت  

  محمد احمدي، عباس دقاقي، حامد صمدزاده و ... . 



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٢٤٠

  خلاصة فيلم
شده، بايد نقش زنـي    س روز سينما، با تغيير چهره و گريمستارة سرشنا» فرزانه مشرقي«

پاي مـواد مخـدر را در فـيلم جديـدش بـازي كنـد. مكـانِ شـروع          كنندة خرده معتاد و توزيع

اي در جنـوب شـهر تهـران ـ اسـت. بـا نظـر خـانم          ـ محله برداري، پاركي در دروازة غار فيلم

بـرداري را پنهـان و    هـالي، دوربـين فـيلم   ، كارگردان فيلم، بـراي پرهيـز از اجتمـاع ا   »مشتاق«

كنند. قرار است در اين صحنه، بازيگري كه نقش معتـاد را بـازي    صحنه را از دور كنترل مي

اي بروند كه بـراي   ها، با هم به خانه كند، سراغ او بيايد و بعد از رد و بدل كردن ديالوگ مي

در غفلـت  » قنـاري «جواني به نام است. در اين فاصله، زن  استراحت گروه در نظر گرفته شده

نزديك شده، » مشرقي«كند، به  مدير تداركات، كه خودش نقش معتاد را بازي مي» شريفي«

سـازي   برد. بازيگر سرشناس با اين باور كه صحنه تحـت كنتـرل گـروه فـيلم     او را با خود مي

اي  نـه هاي اطـراف پـارك بـه خا    كوچه است، با زن جوان از پارك خارج و در كوچه و پس

گـردد كـه بـه     مـي » قنـاري «متوجه رفتار غيرعـادي  » فرزانه مشرقي«شود. كمي بعد،  وارد مي

سـعي  » مشـرقي «خواهـد و هـر چـه     ، مواد مخدر مـي »هاشم«اصرار از او براي شوهر معتادش 

برداري و غيرواقعي بودن صحنه و نقش خود كنـد، موفـق    كند تا او را متوجه جريان فيلم مي

شود كه ظاهراً بـه جهـت    ، شوهر قناري مي»هاشم«ين شرايط او متوجه جسد شود و در ا نمي

خانه بگذارد تـا او   كه خود را در اختيار صاحب (براي اين» قناري«درخواست غيرمعقولش از 

است. در اين حال، گروه كه متوجه غيبت غيرطبيعـي   بتواند پولي به دست آورد)، كشته شده

شوند (ن.  كنند و درگير ماجرايي عجيب مي جو را آغاز ميو اند، جست شده» فرزانه مشرقي«

  ).١٦٩٨ -١٦٩٩ب: ١٣٨٩ك: اميد، 

هاي پسامدرني استفاده شده در آن اسـتخراج و بـه    پس از بررسي اين فيلم، تكنيك    

 گردد.  هاي آن ارائه مي شرح زير توضيح داده شده، مصداق

 . بينامتنيت١-٧

هـاي خـود يـا ديگـران در ادبيـات       ة نويسـنده از نوشـته  اگر استفادة آگاهانه يا ناآگاهان

هــاي قبلــي  هــايي از فــيلم كــارگيري صــحنه  دانــيم، بــه مكتــوب را از مصــاديق بينامتنيــت مــي



 ٢٤١  رمان پسامدرن يها هيبر اساس نظر» ستاره است« لمينقد ف

توانـد از ايـن    كارگردان يا ساير كارگردانان به طور مستقيم يا غيرمستقيم در سـينما نيـز، مـي   

قول، تلميح، اسم  از نقل  -تقليد تمسخرآميزيا  -استفادة مستقيم«سنخ باشد. به عبارت ديگر، 

» تـوان مصـداق بينامتنيـت محسـوب كـرد      يك شخصيت، يا وقايع پيرنگ يك داستان را مي

در ايـن فـيلم كـه    » بينامتنيت«كارگيري تكنيك   هايي از به ). نمونه١٦٠ -١٦١: ١٣٩٦(كوش، 

  هاي زير است:  اغلب به صورت مستقيم بوده، به گونه

اي از فيلم، قناري (با بازي انديشـة فولاونـد) بـه فرزانـه مشـرقي (بـا        حنه. در ص١-١-٧

اصلاً بزار يه صفحه [گرامافون] بـرات بـزارم شـايد خوشـت     «گويد:  بازي نيكي كريمي) مي

نمايـد:   گـذارد كـه آهنگـي از ويگـن را پخـش مـي       اي مي ) و صفحه٠ -٠٠: ٣٣: ٤٩» (اومد

جا دميده/ مه آرميده، رنگش پريده/ ابر سـياه رو،  ستاره امشب، كسي نديده/ مگر ستاره، ك«

) ايـن  ٠ -٠٠: ٣٤: ٤٥» (٢خواد بباره/ دلـش خرابـه   به سر كشيده/ چشماي ابرِ/ سيه پر آبه/ مي

اسـت، دارد،   اي كه به نام فيلم و ستارة فيلم (فرزانه مشرقي) كه گُم شـده  ترانه علاوه بر اشاره

خسرو پرويزي) مورد استفاده قرار گرفتـه   ١٣٣٨» (ها ارهست بي«قبلاً نيز در فيلم ديگري به نام 

 ).٤٤٠: ١٣٧٨قلم،  است (ن. ك: مشكين

ــا همســر خــود (هاشــم) درد دل   ١-١-١-٧ . قنــاري در صــحنة ديگــري از فــيلم كــه ب

) و آهنگي ٠ -٠١: ٠١: ٤٩» (ها. يادته؟ خوات بودم، عين فيلم خاطر «گويد:  كند، به او مي مي

: ٠١: ٥٩» (دونم/ خاطرخوام، داغونم/ خاطرخواه چشـم سـياتم   وام، ميخاطرخ«خواند:  را مي

ن. ك:  -امير شـروان   ١٣٥١» (خاطرخواه«)  كه دقيقاً مشابه آهنگي است كه در فيلم ٠ -٠١

دهندة حالت و وضـعيت قنـاري    ) خوانده شده، و تداعي كننده و نشان٣٥٧الف: ١٣٨٩اميد، 

    نسبت به هاشم است.

 شناسانه ود. محتواي وج٢-٧

مواردي از قبيلِ تقابل بين دنياي واقعيت و خيال، مخدوش كردن و نقض مرز بين ايـن  

دنياها يا حتي از ميان برداشـتنِ كامـل ايـن مـرز، نوسـان زيـاد و دايمـي بـين واقعيـت و غيـر           

هـايي از تـاريخ    واقعيت و عدمِ اطمينان در تشخيص دنياي واقعي و خيالي و ورود شخصـيت 

شناسـانه اسـت    هاي ديگر به فيلم مورد بررسي، از مصاديق محتـواي وجـود   از فيلمگذشته يا 



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٢٤٢

)، كه بر اين اساس به شرح زير، به ارائـة مصـاديق اسـتفاده از    ٥٦-٦٠: ١٣٨٦(ن. ك: پاينده، 

  پردازيم: اين تكنيك مي

زير كـه در ابتـداي فـيلم، بـين كـارگردان و دسـتيارش صـورت          وگوي . گفت١-٢-٧

جهت تحقق اين تكنيك بـوده و نشـان دهنـدة نقـضِ مـرزِ بـين دنيـاي واقعـي          پذيرد، در مي

 هاي مستند) و خيال (سينما) است.  (صحنه

  كني بتونيم واقعيت رو با سينما قاطي كنيم؟ كارگردان: تو فكر مي«

  دستيار: اگه سينما با واقعيت قاطي نشه كه ديگه سينما نيست.

هـاي مسـتند بـا     كـار كنـيم كـه صـحنه     ! چـي كارگردان: شعار نده! اجرايي جواب بـده 

 )٠ -٠٠: ٠٣: ٢٥» (مون خوب قاطي بشه؟ داستان

خواهد فيلمي متفاوت بسازد، در نظـر دارد مشـرقي را پـس     . كارگردان كه مي٢-٢-٧

قاچاقچي) روانة پارك كند تا معتادان واقعي بـه او    از گريم، در نقش يك دوا فروش (خرده

، موضـوع را صـرفاً از طريـق تلفـن      ه از قبـل بـا او صـحبت كنـد    ك مراجعه كنند، و بدون اين

گويد. ديالوگ كـارگردان بـا مشـرقي نيـز، در نـوع       بيسيمي كه در اختيارش است، به او مي

 خود جالب توجه است:

  مشرقي: تو بايد بزاري دقيقه نود اينو به من بگي؟«

  كردي؟ گفتم قبول نمي كارگردان: اگه زودتر مي

  كنم حالا؟كار  مشرقي: چي

  ها. گيري توي بغلت عين دوافروش كارگردان: كيفت رو مي

  كند: ورداشتم. گيرد و به كارگردان از دور اشاره مي مشرقي كيفش را در بغل مي

شي دوافـروش. هـر كـي اومـد      كارگردان: الان ساعت ده و نيمه، تا ساعت دوازده مي 

  دي. سراغت بهش دوا مي

  دم؟ راس راسكي؟ مشرقي: دوا مي

  كارگردان: آره.

  مشرقي: از كجا؟



 ٢٤٣  رمان پسامدرن يها هيبر اساس نظر» ستاره است« لمينقد ف

  : درِ كيفت رو باز كن.كارگردان

كند و چندين بسـتة كوچـك را كـه هماننـد مـواد مخـدر        مشرقي در كيفش را باز مي

  گويد: اگه مأمورا ريختن چي؟ گيرد، و بعد مي بيند و در دست مي است، مي

قـط بايـد دو سـاعت    كارگردان: با نيروي انتظامي هماهنگ كرديم. اونا در جريانند. ف

  معتادا رو سر كار بذاري.

  كار كني؟ خواي چي مشرقي: حالا فكر كن دو ساعت هم گذشت، بعدش مي

آد  هـاي فـيلم، يكـي مـي     هاي واقعي و مستند بـه صـحنه   كارگردان: براي وصل صحنه

). چند معتاد هم خارج از ٠ -٠٠: ١٧: ٢٥» (كنه شينه. نقشش رو صنوبري بازي مي جلوت مي

خرنـد، حتـي معتـادي بـا      كنند و از وي دوا مي ران و عوامل فيلم، به مشرقي مراجعه ميبازيگ

: ١٩: ٥٤شـود (   شود كه با دخالت شريفي (امين حيايي) از صـحنه دور مـي   مشرقي درگير مي

كه تمهيـد كـارگردان واقعـي فـيلم (فريـدون جيرانـي) بـراي تمـايز ايـن           ). جالب آن٠ -٠٠

ها طوري نمـايش   صورت سياه و سفيد است. در نهايت، اين صحنهها به  ها، نمايش آن صحنه

شود كه تشخيص واقعيـت و فـيلم (غيرواقعيـت) بـراي تماشـاگر بـه راحتـي ممكـن          داده مي

 گردد.    ها مخدوش مي نبوده، مرز بين آن

هايي كه بالا توضيح داديم، مشرقي، معتاد آخـري (قنـاري) را    . در ادامه صحنه٣-٢-٧

شان و بـا توجـه بـه شـباهت      وگوي رد و بدل شده بين كند، پس از گفت جعه ميكه به او مرا

ظاهري و رفتاري قناري با بازيگري كه از قبل از سوي كـارگردان بـه مشـرقي توضـيح داده     

بـرداري خـارج    شده بود؛ يعني صنوبري، اشتباه گرفته، به گمان اتمام كار، با او از محل فيلم

دهـيم)، عمـلاً مسـير فـيلم عـوض        گونه كه در ادامه توضـيح مـي   نشود. با اين اشتباه (هما مي

كـه   كننـد. جالـب آن   گرديده، واقعيت و خيال (فيلم) با يكديگر آميختگي زيـادي پيـدا مـي   

كند قناري همان صنوبري بازيگر مقابل اوست، از ابتدايي بـودن شـيوة    مشرقي كه تصور مي

ديالوگ بهت نداده بودند؟ چـي شـده   «ويد: گ كند و به او مي بازي و رفتار قناري تعجب مي

دهـد]   زند و ادامـه مـي   اي هستي؟ [نيشخندي مي بود، كوپ كرده بودي؟ اينا كه گفتن حرفه

 ).٠ -٠٠: ٢٤: ٢٨» (توليد هم كه چهارتا دونه النگو برات نخريد



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٢٤٤

هايي از فيلم، تفاوت بين عينيت و ذهنيـت را بـه زيبـايي بـه تصـوير كشـيده        . صحنه٤- ٢- ٧

دهـد، يـا ايـن كـه او و      . قناري قاب عكس خالي را به جاي عكس شوهرش هاشم نشان مـي است

شـنوند. ايـن    هـايي را كـه نيسـت، مـي     مشرقي و تماشاگر، صداي گرامافون، ساعت و افتادن سكه

بـازي در  «كنند تا داسـتان   موضوع به نوعي حكايت از اين دارد كه انگار اشياء هم دارند بازي مي

هاي دستش و بدون استفاده از هيچ سـازي،   تر كنند؛ به طوري كه قناري با حركت را كامل» بازي

  آن كـه مبـتلا بـه جنـون     شود، و جالب آن كه مشرقي بـي  نوازد و صداي آن شنيده مي ويولون مي

    ).٨٩: ١٣٨٥شنود (ن. ك: جلالي فخر،  قناري شده باشد، همة اين صداهاي ذهني را مي

جـا   وي مشرقي و قناري جهت تبيـين بهتـر موضـوع، در ايـن    وگ هايي از گفت بخش    

  شود: نقل مي

  خواي منو ديوونه كني؟ مشرقي: ببينم! تو مي«

  قناري: نه به جدة سادات.

آد.  خودي قسم نخور! روي اين ميز گرامافون نيست، صداي موسـيقي مـي   مشرقي: بي

). اشـاره بـه   ٠ -٠٠: ٣٥: ٤٧» (آد. اين هم خاليـه  روي ديوار ساعت نيست، صداي ساعت مي

هايي كه چند صحنه قبل قناري به او داده و ادعا كرده بود كـه تـوش پـرِ از سـكه      جعبة سكه

گيـرد،   كند و رو به زمين مي ها را كه خالي است، باز مي است، و وقتي مشرقي در جعبة سكه

هد: د رسد. مشرقي ادامه مي ها روي زمين به گوش مي در كمال تعجبش صداي ريختن سكه

  كنيم. فهمي؟ داريم فيلم بازي مي برداري هستيم. مي جا گروه فيلم ببين عزيز من! ما اين«

  دونم. قناري: مي

  ها چيه؟ ه پس اينخمشرقي: آ

كنيـد. بـا هاشـم، سـر سـاعت، سـر گـرام، سـر          قناري: اصلاً شما هميشه با ما بازي مـي 

گفتـه نيـز، تقابـل     در صـحنة پـيش    ). مجددا٠ً -٠٠: ٣٦: ٠٧» (بازيم ها. ولي ما هميشه مي سكه

  بين دنياي واقعيت و خيال به روشني قابل ملاحظه است.

تـنباط مـي    اي كه در خانة قناري براي او مي . مشرقي پس از اتفاقات اوليه٥- ٢- ٧ كنـد   افتـد، اس

 كني. اينا همش فيلمه. تو داري فيلم بازي مي«گويد:  كه همة اين موارد جزو فيلم است و مي



 ٢٤٥  رمان پسامدرن يها هيبر اساس نظر» ستاره است« لمينقد ف

 نه، هاشم ...قناري: 

هـا همـش كشـكه. ايـن      فهميدم. دروازه غار و ايـن حـرف   مشرقي: چرا! فيلمه. بايد مي

خواسته يه چيز واقعـي تـوي فـيلمش بـزاره. دوربـين كجاسـت؟        مشتاق (كارگردان) مثلاً مي

گفـت كـه اونجاسـت. هاشـمي در كـار       دوربين بايد پشت اين پرده باشه. واسه همين هم مي

). مشرقي با اين اسـتنباط، عـدمِ اطمينـان در تشـخيص     ٠ -٠٠: ٣٦: ٣٧» (هنيست. هاشم دوربين

دنياي واقعي و خيالي را كه از مصاديق تكنيك محتواي وجودشناسانه نيز است، به تماشـاگر  

 نمايد. منتقل مي

تواند به قناري بفهماند كه او هنرپيشه است و مواد  وجه نمي  . مشرقي كه به هيچ٦-٢-٧

گيـرد، و   (شوهر قناري) نيست و نبوده، تصميم جديدي مـي   ن عقدي هاشم(دوا) فروش يا ز

آخه خدا بگم چيكارت كنه مشتاق (كارگردان) كـه منـو انـداختي تـوي     «گويد:  به خود مي

توني با اين ديوونه رو راس حرف بزني. بـراي خلاصـي خـودت بايـد      اين بازي؟ نه، تو نمي

هـا،   ). در اين صـحنه ٠ -٠٠: ٤٤: ٠٦» (بازي كن! باهاش بازي كني. فكر كن اين هم يه بازيه.

ايم، مخدوش شـدن دنيـاي    علاوه بر اين كه با نوسان زيادي بين واقعيت و غيرواقعيت مواجه

 شود.     واقعي و خيال (بازي) به زيبايي به تصوير كشيده مي

كننـده دسـت بـه دامـن نيـروي       . براي پيدا كردن مشـرقي كـه گـم شـده، تهيـه     ٧-٢-٧

شـود و بـازجويي سـروان نيـروي انتظـامي در مخـدوش كـردن دنيـاي واقعـي و           مي انتظامي

جـا نقـل    هـايي از بـازجويي سـروان از شـريفي در ايـن      غيرواقعي، جالب توجه اسـت. بخـش  

گـو آورده   و هـاي مـرتبط از گفـت    شود، كه براي جلوگيري از اطالة كلام، صرفاً قسـمت  مي

 است:   شده

  بازي شنيدي؟سروان: آقاي شريفي! بازي در «

  فهمم. شريفي: بازي در بازي؟ نه نمي

گم. ببين! يه بازي مربـوط بـه خـود فيلمـه، مثـل       سروان: خوب توجه كن! من بهت مي

كارگردان و نويسنده و دسـتيارها و خـانم مشـرقي و دروازه غـار، يـه بـازي هـم مربـوط بـه          

  جايي ديگه، ها؟ ها. بچة اين محل  خودت بوده و بچه



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٢٤٦

  آ. دي كه يه جورايي داري ما رو بازي مي مثل اين شريفي: شما هم

شريفي: بايد بگي منِ خاك بر سر، چه خاكي به سر خودم بكنم؟ به قـرآن مـن ديگـه    

كنم. موندم اين فيلمه؟ اون فيلمه؟ فيلم تو فيلمه؟ شـما خـودت تـوي فيلمـي؟      دارم قاطي مي

  اصلاً نيستي؟ چيه جريان؟ به ما بگيد ما بفهميم.

  ).٠ -٠٠: ٥٦: ٢٢» (، اينا يه فيلمه. بعلهسروان: همش

 . پارانويا ٣-٧

هـاي پسـامدرن عموميـت دارد، ايـن اسـت كـه غالبـاً         موضوعي كـه معمـولاً در داسـتان   

 )neurotic(» رنجـور  روان«ها از لحاظ رواني دچـار مشـكل يـا     هاي اصلي اين داستان شخصيت
اذيـت آنـان دائمـاً در حـال توطئـه هسـتند.       اند كه سـايرين بـراي آزار و     بوده و مبتلا به توهمي

هـا و ايـن    شان در پايداري و تداوم روابط انسان آشفتگي دروني اين افراد موجب بدبيني دائمي

شـود) پيوسـته    گران پشت صحنه اداره مـي  شود كه جامعه (كه از سوي توطئه تفكر در آنان مي

)؛ بـه بيـان   ٤١- ٤٢: ١٣٩٠اينـده،  هـا اسـت (ن. ك: پ   براي آزار و شـكنجة انسـان    در حال توطئه

كنند كه شخص يا اشخاص ديگري بـر   ها همواره اين خطر را احساس مي ديگر، اين شخصيت

  ). ٩٥: ١٣٩٣هيل و ديگران،  شان احاطه دارند (ن. ك: مك آنان مسلط بوده و بر فكر و عقيده

رانويا است. پريش و داراي پا هاي اصلي فيلم مورد بررسي، روان قناري از شخصيت    

  كنيم:    هايي از توهم وي در فيلم اشاره مي به نمونه

كنيـد. ... مـا    اصلاً شما هميشه با ما بازي مي«گويد:  اي به مشرقي مي . در صحنه١-٣-٧

 بازيم. هميشه مي

  مشرقي: بميري شريفي!

زند:] اصلاً هيچ جـا از   قناري: توي اين خونه از مردن حرف نزن! [سر مشرقي فرياد مي

  ).٠ -٠٠: ٣٦: ١٦» (مردن حرف نزن!

اي بـه سـر مشـرقي او را     كـه بـا ضـربه    . قناري بعد از سپري شدن مـدتي از ايـن  ٢-٣-٧

گويد: پا شو! نمردي؟ چشات رو وا كـن.   دهد و مي كند، او را به شدت تكان مي بيهوش مي



 ٢٤٧  رمان پسامدرن يها هيبر اساس نظر» ستاره است« لمينقد ف

كه تموم شد اون به اين آسونيا نبايد بميري كه. ببين! من حالا حالاها باهات كار دارم. كارم 

 ). ٠ -٠٠: ٣٩: ١٨وقت بمير! شنيدي چي گفتم؟ (

كه دوا فروش نيسـت و   كه در پي اصرار مشرقي مبني بر اين . قناري پس از اين٣-٣-٧

شـود و تصـور    كند، تـوهم ديگـري بـرايش حـادث مـي      هنرپيشه است، حرف او را قبول مي

واســه همـين بــود وقتــي   پــس«گيـرد:   كنــد كـه او معشــوقة همســرش بـوده و نتيجــه مــي   مـي 

آورد. برق اين چشا، برق  ذاشت جاي پاش، پر در مي خواست بياد خونة تو، سرش رو مي مي

اش كـرده بـود. ايـن پوسـت مثـل بـرگ گـل... [مشـرقي حـرفش را قطـع            اين چشا، ديوونـه 

 كند.] مي

فهمي. من يك بـار در طـول عمـرم شـوهر ...      مشرقي: بابا! باز هم كه داري عوضي مي

  كند.] [قناري حرف مشرقي را با عصبانيت قطع مي

خـون! عقـدش     خـون بگيـر! خفـه     كشـد:] خفـه شـو! خفـه     قناري: [سر مشرقي فرياد مي

 ).٠ -٠٠: ٤٣: ٢٨» (گم عقدت كرده بود؟ بودي؟ مي

 . دور باطل٤-٧

شود كه متن ادبي و دنياي واقع هـر دو   در ادبيات پسامدرن، زماني دور باطل ايجاد مي

نفوذپذير شـدنِ مـتن و   «ها تفاوتي قائل شد.  توان بين آن شوند، تا حدي كه نمي پذير مينفوذ

). در فيلم مورد بررسـي،  ٧٠: ١٣٨٦(پاينده، » دنيا، يعني رسوخ عناصري از واقعيت به داستان

هـايي از ايـن نـوع     شود. نمونـه  با استفاده از اين تكنيك، فاصلة بين واقعيت و خيال نقض مي

  آيد:  زير مي كاربرد در

. حامد صمدزاده كه از عوامل واقعي فيلم و دستيار صداسـت، در فـيلم نيـز در    ١-٤-٧

 وگوي كارگردان و او: اي از گفت شود. نمونه نقش واقعي خود به عنوان صدابردار ظاهر مي

  ده؟ سيم جواب نمي كارگردان: صمدزاده! بي«

هاشف ردصمدزاده: خانم! از ب )H.F. (high frequency
  ).٠ - ٠٠: ٢٧: ٢٢» (من هم خارج شدن ٣ 

. مكالمات تلفني شخصي فرزانه مشرقي در صحنة قبـل از شـروع گـريم بـراي     ٢-٤-٧

برداري، به نوعي نقـض بـين دنيـاي فـيلم و دنيـاي واقعـي اسـت. بـه عنـوان مثـال:            آغاز فيلم



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٢٤٨

شخصـيه،   گويد:] ببين! يه مشكل مشرقي در پاسخ به طرف پشت خط تلفن همراه خود مي«[

كننـدة خـوبي داري. نـه     دونـم تهيـه   تونم. نـه مسـألة دسـتمزد نيسـت. مـي      اصرار نكن! نه نمي

اي يـه بـار    چيز خوبه. مامان خوبه. آره، شهرام خوبـه. سـروش خوبـه. هفتـه     تونم. نه، همه نمي

هـا رو   بخـش  اي نـداره. آرام  ميره پيش مامانش، بقيـه هفتـه پـيش منـه. آره. نـه خـوابم مسـأله       

ام  بـرداري  التصـويرم؟ مـن الان سـر فـيلم     التصوير؟ كي گفته من ممنوع م كنار. ممنوعگذاشت

الكار نيستم. هيچ مشكلي با حراست ارشاد ندارم. چطور مگه؟ تـو هنـوز    جا. نه من ممنوع اين

آد، تـو ايـن جـوري صـحبت      خـوني. ببـين! مـن اصـلاً خوشـم نمـي       اين نشريات زرد رو مي

ام؟  ناسي؟ من كدوم مهموني رفتم؟ من اصلاً اهل مهمـوني رفـتن  ش كني. تو هنوز منو نمي مي

زنـم.   ببين! سر به سرم نذار. فقط يه مقداري خستم. بايد استراحت كنم. حالا بهت زنگ مـي 

كنيم، در اين مكالمه كه عمـلاً قبـل     گونه كه ملاحظه مي ). همان٠ -٠٠: ٠٧: ٥٣» (خداحافظ

رد، بـه طريقـي زنـدگي شخصـي (دنيـاي واقـع)       پذي برداري صورت مي از شروع صحنة فيلم

هـا نقـض شـده و از     يابد و فاصلة بـين آن  فرزانه مشرقي با فيلمِ در حال ساخت آميختگي مي

 ها قائل شد.   توان تفاوت زيادي ميان آن رود كه نمي بين مي

بـرداري،   . تلفن مشابهي، در صحنة ديگري از فيلم بعد از گـريم و شـروع فـيلم   ٣-٤-٧

برداري. نه بابـا دروغـم كجـا بـود؟      الو؟ سلام. چطوري؟ سر فيلم«دهد:  رقي رخ ميبراي مش

جا. زندون؟ من هفتـة   كنيم اين برداري مي كنيم. آره داريم فيلم داريم كار مي» ٤رو فيلم«روي 

گي تو؟ مهمونيِ الهيـه كجـا بـود؟ مـن هفتـة پـيش مهمـوني         پيش خونه بودم. چي داري مي

التصـوير نيسـتم. راحـت دارم     شروب نخوردم، شلاق نخوردم، ممنوعنرفتم، زندوني نشدم، م

خـوني دروغـه. حـالا بهـت زنـگ       كنم. هر چي تو اين مجلات راجع به من مـي  كارم رو مي

). دوبـاره مشـابه   ٠ -٠٠: ١٣: ٥٦» (زنم. خـداحافظ  زنم. الان فعلاً گرفتارم. بهت زنگ مي مي

شخصي فرزانه مشرقي و زنـدگي فيلمـي و    صحنة قبلي، در اين صحنه نيز فاصلة بين زندگي

 رود.  هنري وي نقض شده، از بين مي

هاي ديگري از نقض و مخدوش شدن بين دنياي واقـع و خيـال، ذيـل قسـمت      نمونه    

 كنيم. جا تكرار نمي شناسانه آمده كه در اين محتواي وجود



 ٢٤٩  رمان پسامدرن يها هيبر اساس نظر» ستاره است« لمينقد ف

 . آيروني ٥-٧

شـود. در آيرونـي بـين گفتـة      به موقعيـت و وضـعيتي بـرخلاف انتظـار گفتـه مـي      » آيروني«

چه از وي توقـع و انتظـار بـوده     دهد و آن چه انجام مي اش يا آن شخصيت داستان و مقصود واقعي

 ).٣٢٢: ١٣٩٣؛ همــان،  ٨٠: ١٣٨٦اي وجــود دارد (ن. ك: پاينــده،  اســت، تفــاوت قابــل ملاحظــه

جمله مصاديق اين  در فيلم مورد بررسي، پربسامد بوده است. از» آيروني«استفاده از تكنيك 

  استفاده، موارد زير است:

يه سيگار از تـو كيفـت   «گويد:  اي از فيلم، به مشرقي مي . كارگردان در صحنه١-٥-٧

 در بيار، روشن كن!... ببينم! سيگار توي كيفت هست؟

  خوام بِكشم. مشرقي: آره، ولي سيگار خودم رو مي

 -٠٠: ١٣: ٠٢» (شخصيت همينـه  كارگردان: نه، نه نه، سيگار خودت شيكه. سيگار اين

اي، انتظار دارد، در فيلمي كه قـرار اسـت    ). تماشاگر از مشرقي به عنوان يك بازيگر حرفه٠

نقـش زن دوا فــروش در دروازه غــار را كـه از اقشــار فرودســت جامعـه اســت، بــازي كنــد،    

درخواست كشيدن سيگار شخصي خودش را كه به قول كارگردان شيك هم است، ننمايـد  

)٠ -٠٠: ٠٩: ٢٧   .(  

كننده در حالي كه خود مشغول كشيدن سـيگار اسـت، مخـالف كشـيدن      . تهيه٢-٥-٧

داري را بـا كـارگردان    وگـوي آيرونـي   سيگار مشرقي در فيلم بوده، در مقام اعتراض، گفت

 دهد: انجام مي

  كننده: صبر كن خانم مشتاق! اصلاً [مشرقي] نبايد سيگار بكشه، من تعهد دادم. تهيه«

  كارگردان: آقاي امكاني اين شخصيت منفيه.

كننده: براي زن، مثبت و منفي معني نداره. زن نبايد تـو فـيلم سـيگار بكشـه. تـازه       تهيه

  موهاش هم خيلي بيرونه. من تعهد دادم.

  گيسه، آقاي امكاني! كارگردان: اون كلاه

  گيسه، بقيه كه نمي دونن. دوني كلاه كننده: تو مي تهيه

  ).٠ -٠٠: ١٣: ١٦» (ديم نويسيم، بهشون مي ميكارگردان: 



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٢٥٠

. سلام و عليك كردن شريفي با سروان نيروي انتظامي كه هـيچ آشـنايي بـا او    ٣-٥-٧

اش خوانده و بـا ارتقـاء درجـه، او را بـه      نداشته و صرفاً نامش را از روي اتيكت لباس نظامي

 است، آيروني دارد. دهد كه انگار از قبل با او آشن نام، طوري مورد خطاب قرار مي

  شريفي: مخلصِ جناب سرهنگ حاجي ميرباقري هم هستيم.«

 ).٠ -٠٠: ٥٠: ٥٥» (سروان: پسر خاله نشو! عقب وايستا!

انتظامي دربارة گزارش گم شدن مشرقي   وگوي عوامل با سروان نيروي . گفت٤-٥-٧

 نيز قابل توجه است:

  سروان: ببينم! زنه يا مرده؟«

  شناسيدش شما. ة معروفيه، جناب سروان! ميكننده: هنرپيش تهيه

  سروان: اسمش چيه؟

» شريفي: فرزانه مشرقي. فيلم زير درختان گلابي رو نديدي؟ همون دخترِ جمشيد آريا

) عبــاس ١٣٧٢» (زيــر درختــان زيتــون«هــاي  كــه اگرچــه فــيلم ). جالــب آن٠ -٠٠: ٥٢: ٤٣(

) داريـوش مهرجـويي (ن.   ١٣٧٦» (درخت گلابي«) و ٩٥٢: ١٣٩٠كيارستمي ( ن. ك: اميد، 

پـور) بـازي    ها جمشـيد آريـا (هاشـم    ) قبلاً ساخته شده، و در هيچ كدامِ آن١٠٧٧ك: همان: 

، هرگـز در سـينماي ايـران    »زيـر درختـان گلابـي   «است، ولي فيلمي با اين نام تركيبي  نداشته

  است. سابقة توليد نداشته

مـوقعي  «پرسـد:   كننـده مـي   از تهيه اي از فيلم، سروان نيروي انتظامي . در صحنه٥-٥-٧

  كه خانم مشرقي دود شد رفت هوا، تو كجا بودي؟

كردم. نتونستم قيافه زنه [منظور  كننده: حقيقتش تو دستشويي بودم، داشتم فكر مي تهيه

  قناري] رو ببينم.

  كردي؟ سروان: توجه نكردم، گلاب به صورتت، تو دستشويي به چي فكر مي

كننده از ميان ايـن همـه جـا     ). تهيه٠ -٠٠: ٥٥: ١٥» (هاي فيلم زينهكننده: راجع به ه تهيه

  هاي فيلم است كه اصلاً مورد انتظار نيست. در دستشويي به فكر هزينه

 دار است. . بازجويي سروان نيروي انتظامي از شريفي نيز، آيروني٦-٥-٧



 ٢٥١  رمان پسامدرن يها هيبر اساس نظر» ستاره است« لمينقد ف

اون شـه.   شـه. دودي هـم نمـي    سروان: توجـه كـردي؟ آدم اگـه آدم باشـه، دود نمـي     «

  شن. چيزهايي كه پيش از اومدن من، تو گم و گور كردي، دود مي

شريفي: بابا جناب سرهنگ، به پير به پيغمبر بـه شـما دروغ گفتنـد. ... [هـي از شـريفي      

  شود و از سروان اصرار به اعتراف.] گناهي مي اصرار بر بي

جرايـده، روزنامـه    هاسـت. نتيجـة ايـن    دونيم. همة اينا نتيجة اين فيلم سروان: بله، ما مي

دونـم شـما رو گـول     شه؟ خوب توجه كن! آقاجون، مـن مـي   بيني چي مي است. يه مرتبه مي

). بـراي جلـوگيري از   ٠ -٠٠: ٥٦: ٠٩زدن. ... پس دوسـت نـداري بـا مـا همكـاري كنـي؟ (      

وگو، از نقل همة موارد اجتناب شده، صرفاً چند مورد ذكر گرديـد.   طولاني شدن اين گفت

ع در اين است كه مرد قانون (سروان) كه نبايد بدون دليل و مدرك صـحبت  آيروني موضو

كند و حكم دهد، بر خلاف توقع و انتظار ايـن كـار را كـرده، شـريفي بيچـاره را بـه نـوعي        

   نمايد. محكوم مي

 . آشكارسازي تصنع٦-٧

ان نويس پسامدرن نه تنها هيچ تلاشي در پنهان كردن رابطة ساختگيِ بـين داسـت   داستان

كند، بلكه پا را از اين هم فراتر گذاشته و واقعيت را به چالش كشـيده، از هـر     و واقعيت نمي

كند تا تصنّعي بـودن داسـتان را بـه خواننـده نشـان دهـد (ن. ك: پاينـده،         فرصتي استفاده مي

در ايـن فــيلم، بســامد بــالايي دارد.  » آشكارســازي تصــنّع«). اسـتفاده از تكنيــك  ٢٢٠: ١٣٩٠

  ايي از اين كاربرد:ه نمونه

رسـد   . از همان صحنة اولية فيلم و همزمان با تيتراژ، صداي كارگردان به گوش مـي ١- ٦- ٧

هـا   گيريم. صـدا بـرو! موبايـل    خب حالا ساكت لطفاً، مي«كند:  برداري را اعلام مي كه شروع فيلم

ــين! حركــت! ــا ايــن م ٠ - ٠٠: ٠٠: ٠٢» (خــاموش! دورب ــيلم، ب وضــوع )؛ يعنــي از همــان شــروع ف

شـود و   ايم كه قرار است فيلمي ساخته شود. اين كـار در ادامـه نيـز چنـدين بـار تكـرار مـي        مواجه

هـايي   بـردار، گـريم و...) را در صـحنه    بردار، صدا تماشاگر، كارگردان و عوامل فيلم (از قبيل فيلم

بينــد و  .. مــيو. )٠ - ٠٠: ٢٣: ٢٠)، (٠ - ٠٠: ١٥: ٣٣)، (٠ - ٠٠: ١٢: ٥١)، (٠ - ٠٠: ٠٠: ٥٠هماننــد (

 برد.  پي به واقعيت نداشتن و ساختگي بودن فيلم مي



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٢٥٢

برداري از كارگردان و دستيارش در پـاركي كـه قـرار     بردار در حال فيلم . فيلم٢-٦-٧

شـمار دوربـين كـه حكايـت از      است فيلم در آن ساخته شود، بـوده، علامـت ضـبط و زمـان    

 ).٠ -٠٠: ٠٢: ٣٨شود. ( برداري است، نشان داده مي گذشت زمان فيلم

اي از فـيلم، يكـي ديگـر از     وگوي بين كـارگردان و مشـرقي در صـحنه    . گفت٣-٦-٧

 كارگيري اين تكنيك است:  مصاديق به

فهمـم تـو كـه يـه      كـنم نمـي   مشرقي: خانم مشتاق (كارگردان)! هر چي كـه فكـر مـي   «

  خواستي، چر اومدي سراغ من؟ بازيگر زشت و بدقيافه مي

  بد نيست. بده؟ كارگردان: تجربه كه

  مشرقي: تجربه خيلي هم خوبه. اما من در شرايطي نيستم كه موشِ آزمايشگاهي بشم.

دونم كه بازي كـردن تـو    كارگردان: از حرف من ناراحت نشيد، منظوري نداشتم. مي

 ).٠ -٠٠: ٠٩: ٢٧» (فيلمِ اول كارگرداني مثل من براي شما سخته...

ان يـا صـحبت بـازيگران دربـارة واقعـي نبـودن       . نشان دادن گريم شدن بازيگر٤-٦-٧

وگـوي   هاي متعددي از فـيلم، نمـود دارد. بـراي مثـال، گفـت      چهرة آنان و گريم، در صحنه

 مشرقي با راحله (گريمور) از جملة اين موارد است:

مشرقي: خب راحله جان! بـراي درآوردن كـاراكتر ايـن زن قاچـاقچي معتـاد درب و      «

  كار كني؟ اي رو صورتم چهخو داغونِ كَلِ كثيف، مي

راحله: يه مو گفتم بزارم جلوي صورتت. موهاي فرفري و آشفته. صورتت رو هم كـه  

كـنم.   هات رو هـم كـه زرد و خـراب مـي     ندازم پير بشي. دندون يه خُرده چين و چروك مي

كنم حسـابي زشـت و بدقيافـه     فكر كردم يه لنز برات بذارم، بد نيست. خلاصه، يه كاري مي

  ).٠ -٠٠: ١٢: ٢٥» (شي

آورد، گريم صـورت خـود    مي  گيس خود را در اي ديگر، مشرقي كلاه يا در صحنه    

ام.  ام. مـن بـازيگرم. هنرپيشـه    ديدي؟ مـن ايـن شـكلي   «گويد:  كند و به قناري مي را پاك مي

دونـي گـريم چيـه؟     بيني، اينـا همـه گريمـه. ديـدي؟ مـي      اسمم فرزانه مشرقيِ. اينا هم كه مي

  صورته.نقاشي 



 ٢٥٣  رمان پسامدرن يها هيبر اساس نظر» ستاره است« لمينقد ف

كـي نفهمـه؟    قناري: اين شكلي هستي؟ پس همش يه بازي بـود؟ واسـه ايـن كـه هـيچ     

گوهـاي حـد واسـط حـذف      و كي نفهميد. من هم نفهميدم. [براي ايجاز، برخي از گفت هيچ

  گرديد].

 ).٠ -٠٠: ٤٢: ٣٣» (مشرقي: سينماست ديگه، يه دروغيه مثل راست

 . حضور نويسنده در داستان٧-٧

قبل از دوران پسامدرن، شخصِ نويسنده و هويت وي، نقشي در داسـتان  هاي  در رمان

هـا در   هاي پسامدرن معمولاً خود نويسنده به عنوان يكـي از شخصـيت   نداشت، ولي در رمان

كند، بلكه به عنـوان دليلـي    داستان حاضر بوده و نه تنها حضور خود را از خواننده پنهان نمي

نمايـد (ن. ك: پاينـده،    داستان بـه خواننـده يـادآوري مـي    از دلايل تصنعي و ساختگي بودن 

هـاي   ). در اين فـيلم نيـز، شخصـيت كـارگردان بـه مثابـة نويسـندة داسـتان        ٢٢٠-٢٢١: ١٣٩٠

هاي اول تـا انتهـاي فـيلم مشـغول سـر و كلـه        گفته، حضور فعالي در فيلم دارد و از صحنه پيش

 )،٠ - ٠٠: ٠٠: ٤٤هـاي (  حضور در صـحنه  هايي از اين زدن با عوامل و ساخت فيلم است. نمونه

  ) و ... قابل ذكر است.   ٠ -٠٠: ٢٧: ١٦)، (٠ -٠٠: ١٢: ٥١)، (٠ -٠٠: ٠٢: ٣٠(

 . مرگ اقتدار مؤلف ٨-٧

ــه  ــق نويســنده ب ــدار مطل ــرار    در دوران پســامدرن، ســلطه و اقت شــدت مــورد چــالش ق

سـنده قائـل نيسـتند، بلكـه     نويسان پسامدرن نه تنها قدرت خاصـي بـراي نوي   است. رمان گرفته

داننـد. جالـب آن كـه در     هـاي داسـتان مـي    حداكثر او را شخصيتي همانند يكي از شخصيت

هاي داستان از نويسنده تبعيت نكرده و با موجـوديتي   هاي پسامدرن، شخصيت برخي از رمان

از مستقل از ارادة وي، به صورت آزاد و رها دربارة سرنوشـت خـود تصـميم گرفتـه، عمـلاً      

كنند. حتي گاهي اين نافرماني، شكل افراط به خود گرفته، موجوديـت   نويسنده نافرماني مي

). با توجه به اين ٢٢٢-٢٢٥: ١٣٩٠گيرد (ن. ك: پاينده،  شخص نويسنده مورد انكار قرار مي

گيريم كه در فيلم مورد بررسي، تكنيك  هاي ذكر شده در زير، نتيجه مي توضيحات و نمونه



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٢٥٤

تـوان گفـت    ار گرفته شده، شخصيت كارگردان اقتدار بالايي ندارد يا حتي مـي مذكور به ك

  ها، نقش و اهميت حضور وي خيلي بيشتر از ساير عوامل نيست. كه در بيشتر صحنه

اي  هاي آغازين فيلم، موقعي كه كارگردان پس از برداشت صـحنه  . در قسمت١-٨-٧

كي از عوامل فيلم، دست خود را تكـان  دهد، شريفي هم به عنوان ي دستور كات (توقف) مي

 ).٠ -٠٠: ٠٢: ٠٤كه عملاً دخالت در كار كارگردان است (» كات«گويد:  دهد و مي مي

رغـم انعقـاد قـرارداد) بـا توجـه بـه گـريم         اي از فيلم كه مشرقي (علـي  . در صحنه٢- ٨- ٧

زشتي كه قـرار اسـت روي صـورت او در جهـت تبـديل شـدن بـه يـك زن معتـاد دوافـروش           

فهمـم وقتـي بـا     آخـه نمـي  «كنـد كـه    ورت بگيرد، كلافه شده، بـه كـارگردان اعتـراض مـي    ص

) كـارگردان  ٠ - ٠٠: ١٠: ٠٢» (خواي بازيگر هست، چرا من؟ مشخصاتي كه تو[كارگردان] مي

خـانم  «گويـد:   رو به مشرقي كه روي صندلي نشسته است، ملتمسانه روي زمـين زانـو زده، مـي   

) ٠ - ٠٠: ١٠: ٤٦» (ني كه ما داريم يه روز بيشتر اينجـا كـار نـداريم   مشرقي! با وجود سه تا دوربي

خواند و در حضور وي و با حالـت التمـاس بـه مشـرقي      و پس از مدتي، گريمور فيلم را فرا مي

 ).٠ - ٠٠: ١١: ٣٧» (الهي! گريم بكنيم؟  خانم مشرقي! قربونت برم«گويد:  مي

فـروش در   رقي به عنـوان يـك دوا  . در صحنة ديگري از فيلم كه قرار است مش٣-٨-٧

پارك دروازة غار حاضر شده، در معرض مواجهه با معتادان واقعي قرار گيرد، كارگردان از 

گويـد و   برداري اين صحنه به مشـرقي نمـي   ترس عدم پذيرش وي، موضوع را تا قبل از فيلم

 شود: يجا نقل م وگوي صحنه مذكور، در اين گيرد. عين گفت مورد اعتراض او قرار مي

  مشرقي: تو بايد بزاري دقيقة نود اينو به من بگي؟«

 ).٠ -٠٠: ١٧: ٢٥» (كردي گفتم قبول نمي كارگردان: اگه زودتر مي

كننـده (امكـاني)، بـه شـريفي (از عوامـل سـطح        اي ديگر كه تهيه . يا در صحنه٤-٨-٧

گويـد،   زا مـي كنـد و ناس ـ  كند و او را به قصد ضرب و شتم دنبال مـي  پايين فيلم) پرخاش مي

اي نبـوده و صـرفاً مجـري دسـتورات      كند كه شـريفي كـاره   قدر تلاش مي كارگردان هر چه

گيرد و سخنان ناخوشايندي به كارگردان  كننده قرار نمي كارگردان بوده، مورد پذيرش تهيه

 گويد: مي



 ٢٥٥  رمان پسامدرن يها هيبر اساس نظر» ستاره است« لمينقد ف

  كارگردان: آقاي امكاني! تقصير كار منم. چي كار داري با اين شريفي بيچاره؟«

» ننده: خانم مشتاق (كارگردان)! احترامت رو حفظ كن تـا بهـت چيـزي نگفـتم    تهيه ك

)٠ -٠٠: ٤٩: ٢٣.( 

  بندي . جمع٨
هـاي پسـامدرنِ    هـاي رمـان   بنـدي تكنيـك   به جمع ،»ستاره است«در پايان بررسي فيلم 

 پردازيم: مورد استفاده در آن در قالب جدول زير مي

  مورد استفاده در فيلم مورد بررسي  درنهاي پسام تكنيك مورد استفاده در رمان  رديف
  است. استفاده شده  بينامتنيت  ١

  است. استفاده شده  شناسانه  محتواي وجود  ٢

  است. مصداق نداشته  نظمي زماني در روايت رويدادها بي  ٣

  است. مصداق نداشته  تقليد (اقتباس)   ٤

 است. مصداق نداشته  گسيختگي  هم از   ٥

 است. مصداق نداشته  ها  هتداعي نامنسجم انديش  ٦

 است. استفاده شده  پارانويا   ٧

 است. استفاده شده  دور باطل  ٨

 است. مصداق نداشته  اختلال زباني  ٩

 است. مصداق نداشته  تناقض  ١٠

 است. مصداق نداشته  جايي جابه  ١١

 است. مصداق نداشته  انسجام   عدم  ١٢

 است. مصداق نداشته  فقدان قاعده   ١٣

 است. مصداق نداشته  روي زياده  ١٤

 است. استفاده شده  آيروني  ١٥

 است. مصداق نداشته  هاي اعظم) ها (روايت فروپاشي فراروايت  ١٦

 است. استفاده شده  آشكارسازي تصنع  ١٧

 است. استفاده شده  حضور نويسنده در داستان  ١٨

 است. استفاده شده  مرگ اقتدار مؤلف  ١٩

  هشت تكنيك  اده در اين فيلمهاي مورد استف تعداد كل تكنيك
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   جهنتي
هــاي انجــام شــده در ايــن پــژوهش، حــاكي از ايــن اســت كــه تفــاوت قابــل    بررســي

هــاي آثـار پسـامدرن در ادبيـات و ســينما وجـود نـدارد؛ امـا بايــد        اي بـين مشخصـه   ملاحظـه 

 برداري) و شـنيداري  مختصات صنعت سينما و استفاده از روايت تصويري (زبان دوربين فيلم

هــاي ويــژة بصــري و...) را در  و تمهيــدات موجــود در ايــن صــنعت (هماننــد: گــريم، جلــوه

هـا قابليـت    ها در نظر گرفت. بـه عبـارت ديگـر، اگرچـه تقريبـاً تمـامي ايـن تكنيـك         بررسي

كارگيري در سينما را دارد، ليكن بايد تفاوت ماهوي ادبيات نوشـتاري و تصـويري را مـد      به

هـاي پسـامدرن از آثـار     در رمـان » بينامتنيـت «ان مثـال، اگـر در تكنيـك    نظر قرار داد. به عنو

شود، اين تكنيك در سينما، عمدتاً با توجه بـه آثـار سـينمايي قبلـي      مكتوب قبلي استفاده مي

بـرداري يـا گـريم     گيرد يا در صنعت سـينما، نشـان دادن دوربـين فـيلم     مورد استفاده قرار مي

است كه طبيعتاً » آشكارسازي تصنع«رز نشان دادن تكنيك كردن در صحنة فيلم، از موارد با

  يابد.  هاي پسامدرن به طريق ديگري انعكاس مي در رمان

   نوشت پي
های پسامدرن کاربرد دارد، عبارتنـد از: ایهـاب  . چهار اندیشمند پسامدرن که نظریات آنان کمتر در رمان۱

 حسن، ژان بودیار، فردریک جیمسن و دیوید هاروی.

 .)۴۴۰: ۱۳۷۸قلم،  است (مشکین  ساز آن عطااله خرم بوده سرای این اثر، پرویز وکیلی و آهنگ رانهت .۲

 .سیم با فرکانس بالا . میکروفون یا بی۳

  گیرد. برداری مورد استفاده قرار می بر، که در فیلم ای است همانند کفی اتومبیل . وسیله۴



 ٢٥٧  رمان پسامدرن يها هيبر اساس نظر» ستاره است« لمينقد ف

  منابع و مآخذ
. [دي وي ستاره است). ١٣٧٦جيراني، فريدون (كارگردان).( ) وكننده تهيه( حميد اعتباريان، .١

 دي]. تهران: مؤسسة جوانة پويا.

دو جلـدي.  ). ١٣٦٥-١٣٠٩هاي سينماي ايران ( فرهنگ فيلمالف). ١٣٨٩(.اميد، جمال .٢

 ويرايش دوم. چاپ هشتم. تهران: نگاه.

د چهـارم.  . جل ـ)١٣٧٨-١٣٨٨هاي سينماي ايران ( فرهنگ فيلمب). ١٣٨٩.( ــــــــــــ .٣

 چاپ اول. تهران: نگاه.

. جلد سوم. چـاپ  )١٣٦٦-١٣٧٧هاي سينماي ايران ( فرهنگ فيلم). ١٣٩٠.( ــــــــــــ .٤

 سوم. تهران: نگاه.

. ويراسـت دوم. چـاپ دوم.   گفتمان نقد: مقالاتي در نقد ادبـي ).  ١٣٩٠(پاينده، حسـين.  .٥

 تهران: نيلوفر.

. چـاپ  ان ايران در پرتو نظريه و نقد ادبـي گشودن رمان: رم). ١٣٩٣(.  ـــــــــــــــ .٦

 دوم. تهران: مرواريد.

رمان پسامدرن و فيلم: نگـاهي بـه سـاختار و صـناعات فـيلم      ). ١٣٨٦ـــــــــــــــ .(  .٧

 . چاپ اول. تهران: هرمس.ميكس

. ٣٥٧. شـمارة  ماهنامـة سـينمايي فـيلم    ».بازي و بازگشـت ). «١٣٨٥فخر، مصطفي.( جلالي .٨

  . ٨٨-٩٠صص: 

. ترجمـة حسـين پاينـده. چـاپ     اصول و مباني تحليل متون ادبـي  ).١٣٩٦(لينا.س كوش، .٩

 اول. تهران: مرواريد.

. جلـد اول.  ها و سرودهاي ايـران زمـين   ها، ترانه تصنيف). ١٣٧٨(سعيد. قلم، مشكين  .١٠

 چاپ دوم. تهران: خانة سبز.

و ترجمة . گزينش مدرنيسم و پسامدرنيسم در رمان). ١٣٩٣(ديگران. و برايان هيل، مك .١١

 حسين پاينده. ويراست دوم. چاپ اول. تهران: نيلوفر.
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